شادی پنهان در بال کبوتران آزاد

در لولای زنگ خوردهء قفس

در شرم نازک بید مجنون

در گریز بی بازگشت لیلا...

شادی پنهان در معمای ابرها

در تابش بی دریغ آفتاب صبجگاهی

بر شعشعهء موج زن فواره ها

شادی یک نگاه گریزان

در یک راهپیمائی بی ملاخظه

یک رقص بی پروا

با ضرباهنگ دلی بی تاب

شادب دیدار

شادی سلام  های مشتاق

کفش های واکس خورده
تن های حمام رفته

روح پرچین دامن ها

و آوازی که بی ترانه معنا دارد

من این لحظه ها را زیسته ام

وقتی که مهربانی

نوازش باران 

بر شیشه های ساکت تماشا بود

وقتی که خاطرات

در گفتگوهای رنگ کمانی
آب می شدند و

آرزو شکلی از رسیدن می گرفت.
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